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اندیشه

 فوکو، روشنگری، کانت
یکــی از مهم تریــن بنیادهــای فرهنگ مدرن  �

روشنگری است که در قرن هجدهم شکل گرفت. 
بســیاری بر این باورند که فلسفه معاصر غرب را 
باید حاصل گفت وگوي این جریان با منتقدان خود 
دانســت. نخســتین بار ایمانوئل کانت در رســاله 
«روشــنگری چیســت» (۱۷۸۴) یک صورت بندی 
فلســفی از روشــنگری ارائه می دهد. طی ســه 
قرن گذشــته تفســیرهای فراوانی از این رســاله 
کانت صورت گرفته که شــاید یکــی از مهم ترین 
آنها تفســیرهای میشل فوکو باشــد. فوکو در سه 
رســاله «نقد چیست»، «روشــنگری و انقلاب» و 
«روشنگری چیست» مشخصا به این رساله کانت 
می پردازد. او در این جســتارها رویکردی همدلانه 
به روشنگری دارد. به تازگی جستار «نقد چیست» 
به همت نشــر نی و با ترجمه افشین جهاندیده و 
نیکو ســرخوش منتشر شده اســت. پیش تر از این 
مجموعــه کتاب «خاســتگاه هرمنوتیک خود» به 
همین قلم ترجمه و منتشــر شــده بود که حاصل 
دو سخنراني فوکو در سال ۱۹۸۰ بود. فوکو در این 
سخنراني ها با بررسي نقش دو تکنیک «اعتراف» 
و «آزمون خود» مي کوشــد طرحي از تبارشناسي 

سوژه مدرن ارائه دهد.
نسخه فارســی کتاب «نقد چیست؟ و پرورش 
خود» مجموعه ای اســت از دو ســخنرانی فوکو: 
او در ۲۷ مه ۱۹۷۸ در انجمن فرانســوی فلســفه 
ســخنرانی می کنــد و در این ســخنرانی بر مبنای 
پاســخ کانت به پرســش «روشــنگری چیست» 
تعریفی از نقد ارائه می دهد. فوکو نقد را رویکردی 
اخلاقی - سیاســی مبتنــی  بر «خواســت این همه 
حکومت  نشدن» تعریف می کند. فوکو این پروژه را 
پروژه ای می داند که «بی وقفه در مرزهای فلسفه، 
کاملا نزدیــک به آن، کاملا علیــه آن، به زیان آن، 
در جهت فلسفه آینده و شاید به جای هر فلسفه 
ممکنی شکل می گیرد، تداوم می یابد و از نو متولد 

می شود. 
به نظرم می رســد میــان اقــدام والای کانتی 
و خرده فعالیت هایــی جدلی- حرفــه ای که نقد 
نــام دارند شــیوه ای از اندیشــیدن و گفتــن و نیز 
عمل کردن، نســبتی بــا آنچه می دانیــم، با آنچه 
انجام می دهیم، نســبتی با جامعه و با فرهنگ و 
نیز نســبتی با دیگران در غرب مدرن وجود داشته 
اســت که می توان رویکــرد انتقــادی نامید». او 
رویکــرد انتقادی را خاص تمدن مــدرن می داند. 
به طــور خلاصه فوکو آن را چنین تعریف می کند: 
«نقد نگاهی است بر عرصه ای که می خواهد نظم 
را در آن برقــرار کند اما قادر نیســت حکم براند». 

متن ســخنرانی دوم مربوط اســت به ســخنرانی 
فوکو با عنوان «پرورش خود». فوکو این سخنرانی 
را در ۱۲ آوریــل ۱۹۸۳ در دانشــگاه کالیفرنیــا در 
برکلــی ایراد می کند و در این ســخنرانی کارش را 
تــا هستی شناســی تاریخی خویشــتن مان تعریف 
می کند و رابطه ای برقرار می کند میان تأملاتش در 
مورد روشــنگری و تحلیل هایش در مورد یونان و 
روم باستان. در این ســخنرانی تأمل روی کانت و 
روشنگری پیوندی صریح و ساختارمند می خورند 
به کاری که فوکو بر روی متون فلســفی باســتان 

انجام می داد. 
به گفته دانلیه لورنتسیتی و آرنولد دیویدسن، از 
شارحان بنام فوکو، توجه فوکو به پرورش یونانی- 
رومی خود به منزله زیباشناســی زیســتن از آن رو 
نیست که بازگشــت به اخلاق باستان را به منزله 
بدیلی برای الگوی اخلاقیاتی معاصر پیشنهاد کند 
بلکه از آن روســت که می پندارد این پرورش خود 
قادر اســت امکان پایه ریزی «اخلاقی نوین» را به 
ما نشــان دهد. فوکو طی همین اقامت در ایالات 
متحده در ســه جلســه  پرســش  و پاسخ شرکت 
می کند و در این جلسات به پرسش های حاضران 
در مورد صحبت هایش و نیز خط  سیر فلسفی اش 
پاسخ می دهد. ترجمه گزارش این جلسات نیز در 

نسخه فارسی آمده است.
دو ســخنرانی ارائه شده در این کتاب دو قطبی 
اســت که مطالعه اندیشه فوکو از ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۳ 
بر مبنــای این دو قطــب امکان پذیر می شــود. از 
این رو، می توان بر شــیوه متفــاوت خوانش فوکو 
از «روشنگری چیســت» و بر عناصر تداومی تأمل 
کرد که فوکو را سوق می دهد به اینکه چشم انداز 
تاریخــی - فلســفی اش و نیــز کار کنونــی و کار 
گذشــته اش را در مسیر پرســش «نقد» جا دهد، 
پرسشــی که کانت بــا متنش در باب روشــنگری 
آغــاز کرد اما بــه زعم فوکو نمی تــوان و نباید آن 
را یکی دانســت بــا اقدام مشــهور انتقادی کانت 
به معنــای دقیق کلمه. ارجاع بــه کانت همواره 
برای فوکو تعیین کننــده می ماند و این امر پس از 
تز او درباره کتاب «انسان شناســی» کانت اســت. 
بــه گفته شــارحان فوکــو، این امر از آن روســت 
که فوکو با آشــکارکردن کانتی دیگر یا دســت کم 
با مشــخص کردن نوعــی راه جایگزین ســه نقد 
کانت است که می کوشــد تبارشناسی را در کردار 

فلسفی اش ترسیم کند.

فرایند رؤیا
رؤیا و خواب دیدن منطق خاص خود را دارند.  �

اولین بار فروید با نبوغ خاص خود خطوط و جهات 
آنها را روشــن کرد. او با کشــف ضمیر ناخودآگاه 
قادر شــد منطق حاکم بر خواب و رؤیا را به لحاظ 
معنایي که براي فــرد در مقام موجودي آرزومند 
دارد، دریابــد. کتاب «ذهن و زمــان» که به تازگي 
در نشر ني منتشر شــده، با اتکا بر آخرین کشفیات 
علمی و پرســش های دیرینه فلســفی به موضع 
خواب و رؤیا مي پــردازد. کرامت موللی، روان کاو، 
مترجــم و نویســنده کتاب هایــي ماننــد «مبانی 
روان کاوی فروید- لکان» و «واژگان لکان» اســت. 
کتاب حاضر ترجمه ای اســت از کتابی که موللي 
به تازگــی در انتشــارات راتلج به زبان انگلیســی 
منتشر کرده اســت. متن انگلیسی براساس کتابی 
اســت در همین زمینه که در ســال ۲۰۰۷ میلادی 
به زبان فرانســوی منتشــر شــده بــود. این کتاب 
دربــاره وجوه مختلف تحلیل رؤیــا بحث مي کند 
و حاصــل بیش از ۳۰ ســال کار بالینی و تحقیقی 
نگارنده اســت. در این کتاب مؤلف به این موضوع 
پرداخته که خواب چیســت و رؤیا کدام است؟ او 
معتقد است چنین پرسشی می تواند ما را از خواب 
غفلت بیدار کند و به جای اینکه تصوری وهم آلود 
و خودشــیفته از ما به  دســت دهد، ما را نابهنگام 
در دل امــر واقع به  خود رها کند تا خوف و رجا را 

بعینه بیازماییم.
در این کتاب مســئله رؤیا و خواب هم به لحاظ 
بالیني و هم به لحاظ نظري بررســي شــده است. 
آن چنــان که نویســنده توضیح مي دهــد، رؤیا در 
مقــام فعالیتي نفســاني حاکي از حیــث زماني 
خاصي اســت. رؤیا براي فروید تحقق آرزومندي 
است، زیرا بر مکانیســمي خاص استوار است که 
متوجه «واقعیت بخشیدن» به تمناست، واقعیتي 
که گرچه خیالي است، ولي چنان شکل و صورتي 
زنــده به خود مي گیرد که گویــي حتي از واقعیت 
خارجي نیز فراتر رفته اســت. فروید همواره میان 
تحقق آرزومندي و ارضاي آن تفاوتي عمده قائل 
بــود. در ارضای میل و خواهــش، فرد حقیقتا ( یا 
به طور خیالي) اقناع مي شود. حال آنکه در تحقق 
یعني به انجام رســاندن آرزومندي، مســئله عمده 
واقعیت بخشــیدن به تمناســت. به این معني که 
آرزومندي داراي وجه زماني خاصي می شــود که 
بنا بر آن، امري که هنوز به وقوع نپیوسته است، به 
زمان حال ارجاع داده شده و صورتي حي و حاضر 
به خود مي گیرد. به قول فروید «زمان حال وجهي 
است از زمان که در آن میل و آرزو به صورت امري 

به انجام رسیده تصور مي شود».

کتاب شــامل دو بخش اســت؛ در بخش اول 
رابطه جســم و جان در فلســفه و علوم طبیعي 
بررســي مي شود و بخش دوم درباره خواب و رؤیا 
با تکیه بر کتاب «تعبیر خواب» فروید است. بخش 
اول متشــکل از چهار فصل اســت. فصل نخست 
درباره موجود زنده بحث مي کند. پرسشــي که در 
این فصل به آن پاســخ داده مي شود این است که 
آیا قول به شــباهت میان مغز انســان و دســتگاه 
عصبي حیوان با ذکر این تفاوت که تنها سلســله 
اعصــاب انســان پیچیدگي هــاي بیشــتري دارد، 
اشتباهي تاریخي است یا حاکي از تحولي منحصر 
به فرد در ســیر تاریخي علوم؟ این پرســش ما را 
بر آن مي دارد تا برداشــتي را که امروزه انســان از 
وجود خود دارد، مورد مداقه قرار دهیم. در فصل 
دوم با عنوان موضوع علوم استعلامی (شناختي)، 
نظریه رفلکس ها (پاســخ هاي شــرطي) و رابطه 
ذهن و ادراک در مطالعات عصب شناســي تشریح 
مي شــود. در این فصل ابتدا به بررسي موضوعات 
عمده این نوع علوم و ســپس به مطالعه حرکت 
که موضــوع اصلــي فیزیولوژي مغــز و اعصاب 
است، پرداخته مي شود. این گونه زمینه لازم براي 
تعمیق بخشــیدن به مسائل مختلفي که در رابطه 
با کارکرد رؤیا در خواب هســتند، فراهم مي شود. 
فصل ســوم به رابطه جســم و جــان پرداخته و 
فصل چهارم پرسش از زمان را مطرح کرده است. 
بخش دوم نیز متشکل از چهار فصل است که در 
فصــل اول فرایند رؤیا را توضیــح داده، در فصل 
دوم رؤیــا و فیزیولــوژی خواب را تشــریح کرده و 
در فصل ســوم موضوعاتی ماننــد جبر و اختیار و 
ســهم خاطرات را در شکل گیري رؤیا بررسی کرده 
اســت. فصل نهایی درباره وضوح تصاویر در رؤیا 
ســخن گفته اســت. مسئله اساســي که نویسنده 
در ایــن کتاب به آن مي پردازد، پرســش از زمان و 
ارتباط آن با رؤیاســت. رؤیا فرایندي اســت اساسا 
متعلق به آینده که تمایلات نفساني ناآگاه ما را به 
روي صحنــه مي آورد. این تمایلات ناآگاه متکي بر 
رانش ها هستند. نویسنده تلاش مي کند نظریه اي 
جدید در باب رؤیا به دست دهد و آن را حاصل از 
مکانیسمي واژگونه از مکانیسم معمولي رانش ها 
مي داند. نویســنده در هر بخش از تحقیق خود به 
مصادیــق و موارد بالیني رجــوع مي کند تا در هر 
مــورد با ارائــه نمونه هایي از رؤیــاي افراد تحت 

روان کاوي، مسائل مورد بحث را توضیح دهد. 
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 مهم ترین ویژگی جمعیت ها میل 
به افزایش یافتن تا بی نهایت است. 

توده مرز نمی شناسد، هرگز اشباع 
نمی شود، می خواهد همه جا را فتح 

کند و همه کس را در خود ادغام کند. 
به  گفته کانتی، به محض اینکه روند 

رو به رشد توده متوقف شود، نابودی 
آن آغاز می شود 

«آدمیان ترس شــان را از لمس شــدن فقط زمانی از 
دســت می دهند که شانه به شانه هم در یک جمعیت 
ایستاده باشــند، وقتی از هر طرف توسط انسان های 
دیگر احاطه شده باشــند، طوری که دیگر ندانند چه 
 کسی به آنها فشــار می آورد. در این لحظه فرد دیگر 
ترسی از تماس با دیگران ندارد. ترس او از لمس شدن 
به قطب مقابلش بدل می شــود؛ به باور من از جمله 
دلایل اینکه مردم دوست دارند به شکل یک جمعیت 
درآیند یا دوست دارند جزئی از یک جمعیت باشند، 
نوعی حس آسودگی است که در لحظه معکوس شدن 

ترس  از لمس شدن به آنها دست می دهد».
بخشی از گفت وگوی رادیویی الیاس کانِتی و تئودور 
آدورنو در سال ۱۹۶۲، ترجمه جواد گنجی

«جمعیت ها و قدرت» (۱۹۶۰) معروف ترین کتاب 
الیــاس کانتی و از نخســتین آثار اوســت که در کنار 
رمان «کیفر آتش» (۱۹۳۵) برایش شــهرتی جهانی 
به ارمغان آورده است. کانتی در این کتاب می کوشد 
از رفتــار تــوده در موقعیت هــای مختلــف و نیز از 
ســاختار پیچیده قدرت در جهــان مدرن پرده بردارد 
و بدین  منظور، به  سراغ گذشته های دور و سنت های 
جوامــع کهن می رود. او بخش عمــده کتابش را به 
بررســی آیین های رازآمیز اقــوام گوناگون اختصاص 
داده و بــا این کار - بــا قصه هایی کــه گاه وبیگاه از 
آداب و رســوم یک قبیله یا باورهای عجیب وغریب 
جماعتــی خاص تعریف می کنــد - اثری خلق کرده 
که علاوه بر سرک کشیدن به مرزهای فلسفه و تاریخ 
و جامعه شناســی و روانــکاوی، خصلتی ادبی یافته 

است.
«جمعیت هــا و قــدرت» با این حکــم کلی آغاز 
می شــود که هر آدمی معمولا از تماس با ناشناخته 
می هراســد و می پرهیــزد؛ اما در یک تــوده ترس از 
لمس شدن دقیقا به ضد خود تبدیل می شود. کانتی 
با این مقدمه ســراغ انواع جمعیت ها و ویژگی های 
آنها می رود و همچنین خطراتی را برمی شــمارد که 
همــواره هر توده ای را تهدیــد می کنند. او مهم ترین 
ویژگــی جمعیت هــا را میــل بــه افزایش یافتــن تا 
بی نهایت می داند. توده مرز نمی شناسد، هرگز اشباع 
نمی شود، می خواهد همه جا را فتح کند و همه کس 
را در خــود ادغام کنــد. به  گفته کانتــی، به محض 
اینکه روند رو به رشــد توده متوقف شود، نابودی آن 
آغاز می شــود. اگر تعداد اعضای یک توده کم باشد 
آنها ســعی می کنند هر طور شده با ایجاد سروصدا، 
بــا کوبیدن پاهــای خود به زمین، بــا رقص هایی که 
در میان شــان رایج اســت این کمبود را جبران کنند. 
البته کانتی به شــکل خاصی از جمعیت ها که آنها 
را جمعیت های بســته می نامد، نیز اشــاره می کند: 
جمعیت هایی که به  جای رشــد بــه بقای خود فکر 
می کننــد و گنجایش آنها محدود اســت؛ اما به هر 
روی، میل توده همواره به افزایش ســریع و ناگهانی 
اســت، یعنی گذار از توده بسته به توده باز. یک توده 
را معمولا نیــروی پلیس از بیــرون و، از آن مهم تر، 
خطر ریــزش درونی تهدید می کند. بــرای مثال، اگر 
جمعی کــه اعتصاب کرده به مطالبــات اولیه خود 
برسد و مزایایی به دست آورد این احتمال وجود دارد 
که اعضایش را از دست بدهد و تضعیف شود. یا اگر 
سالن تئاتری آتش بگیرد، جمعیتی که گرد هم آمده 
درست در نقطه اوج شــکل گرفتن از هم می پاشد و 
هرکس به فکر نجــات جان خویش می افتد. دومین 
ویژگی مهم جمعیت هــا، به اعتقاد کانتــی، برابری 
همه اعضای آنهاســت. پس از شــکل گیری عموما 
ناگهانــی یک تــوده همه تفاوت هایی کــه عمدتا از 
بیرون تحمیل شــده اند، مرتبه و منزلت اجتماعی و 

ثروت، برچیده می شــوند. اما ایــن وضعیت برابری 
فقط در بعضــی آیین ها و انجمن هــا، در گروه های 
منضبط و کوچک انســانی با مرزبندی مســتحکم و 
ثبات زیاد که کانتی آنهــا را «بلور توده ای» می نامد، 
در مدت زمان طولانــی به قوت خود باقی می ماند و 
در اکثــر مواقع خیلی زود به حالت قبل از تشــکیل 
توده برمی گردد. یکی از مثال های کانتی در این مورد 
توده های حلقوی اســت. در یک اســتادیوم ورزشی 
توده به شــهر پشــت می کند و روبــه روی خودش 
می نشــیند، اغلب در فاصله ای کــه جزئیات، همان 
جزئیــات تمایزگذار، قابل مشــاهده نیســت. در این 
شرایط آدم هایی که ظاهرشان از دور شبیه هم شده 
رفتار مشابهی نیز از خود بروز می دهند. ویژگی سوم 
توده نیاز آن به تراکم اســت و در این مورد هم، مثل 
میل توده به رشــد، حدی وجود نــدارد. اعضای یک 
توده همواره می خواهند به هم فشــرده تر باشــند و 
از این طریق پیوســتگی و اتحادشــان را نشان دهند. 
ســرانجام آخرین ویژگــی توده نیاز بــه یک گرایش 
عمومــی و پس راندن هدف های شــخصی اســت. 
توده همیشه می خواهد به سویی برود که برای همه 

اعضای آن مشترک باشد. 
کانتــی پــس از برشــمردن ایــن چهــار ویژگــی 
تقســیم بندی های متفاوتــی از انــواع جمعیت هــا 
ارائه می کنــد: جمعیت های گریــزان، جمعیت های 
تحریم کننده، جمعیت های جابه جاشده،  جمعیت های 
نامرئی و... در جمعیت هــای تحریم کننده  امر منفی 
اساســی ترین وجه اســت. ویژگی این توده مقاومت 
اســت و بهترین مثــال آن اعتصاب های سراســری. 
به گفته کانتی مشــاهده توده تحریم کننــده از این رو 
حائز اهمیت اســت کــه گرایش هایــی به طور کامل 
متضــاد با تــوده معمولی به نمایــش می گذارد. این 
جمعیت ها نســبت به ویرانگری بی رغبت اند و البته 

معمــولا زیــاد دوام نمی آورند. 
جمعیت های نامرئی به دو گروه 
اصلی تقســیم می شــوند: توده 
اشــباح و ملائک و درگذشتگان، 
که در روزگار مــا حالتی انتزاعی 
یافته انــد و تــوده آینــدگان که 
امروزه برای اکثــر آدم ها هدفی 
والا شــمرده می شــوند. کانتی 
بعد از این دســته بندی ها سراغ 
نمادهای توده ای می رود: آتش، 

دریا، باران، رود، جنگل، کشــتزار، باد و شــن و ماسه و 
ریگ. توده به لحــاظ همه گیری و میلش به فزونی و 
نیز ظهور آنی به آتش می ماند و به لحاظ پیوســتگی 
تنگاتنگ و شباهت اعضایش به همدیگر به دریا: «اگر 
دریــا اشــباع ناپذیر نمی بود توده هرگز نمی توانســت 
بــه ژرف ترین و تاریک ترین غریــزه اش - جذب هرچه 
بیشتر - وقوف یابد». کانتی جهت مندی توده را شبیه 
رود می داند و می گوید تظاهرات در شــهرهای بزرگ 
خصلت رودخانــه ای دارد. کشــتزار، هنگامی که باد 
می وزد، یــادآور برابری انســان ها در مواجهه با مرگ 
است. باد به لحاظ نامرئی بودنش به جمعیت اشباح 
می ماند. و ریــگ، چنان که در کتاب مقدس هم آمده، 
نمادی برای آیندگان است، بزرگ ترین و بی شمارترین 
توده را شکل می دهد و بیانگر میل شدید آدمی است 
بــه افزایش. کانتی در ادامه نیمه نخســت کتابش از 
گروه های کوچک انســان ها در یک وضعیت هیجانی 
خاص ســخن می گوید و آنها را به چهار دســته مهم 
- دسته شکار، دســته جنگ، دسته سوگواری و دسته 
افزایشی - تقسیم می کند. تعداد اعضای این دسته ها 
به نسبت توده کمتر است اما، در عوض، آنها همدیگر 
را می شناســند و بر توده در این نکته برتری دارند که 

اگــر از هم بپاشــند، می توانند دوباره گــرد هم آیند و 
بدین ســان، ثبات خود را در مدت زمان طولانی حفظ 
کنند. دسته شکار تشکیل شده از کسانی که به تنهایی 
قادر به شــکارکردن نیستند و می خواهند در کنار هم، 
با نیرویی مضاعف، به صید خود برســند. دسته جنگ 
مثل دســته شکار است با این تفاوت که در اینجا توان 
دو گروهی که روبه روی هم ایستاده اند تقریبا مساوی 
است. در دسته ســوگوار آنچه دشمن می تواند انجام 
دهد خود جماعت به ســر خویش می آورند. آنها در 
ابتدا می کوشــند شخص محتضر را در میان خود نگه 
دارند و بعد به مناسکی روی می آورند تا مرده از گروه 
خارج شــود، به مرگ خویش خو کند و به دشــمنی 
خطرناک تبدیل نشــود. این مراســم در میان اقوام و 
ادیان مختلف به شــکل های گوناگون و گاه عجیب و 

خطرناک برپا می شود. 
دســته افزایشــی نشــان دهنده تمایل انسان ها به 
بیشترشدن است – نه فقط بیشترشدن جمعیت خود 
بلکه افزایــش هرآنچه در محیط پیرامون شــان قرار 
دارد. به اعتقاد کانتی دســته اخیــر در زندگی مدرن، 
با تغییرات ایجادشــده در روابط تولید، بیش از ســایر 
دسته ها تغییر شــکل داده است. آیین ها به ماشین ها 
و روندهای فنی تبدیل شــده اند و هر کارخانه واحدی 

است در خدمت این کیش.
بحث بعــدی درباره نمادهای ملت هاســت و با 
این ادعا آغاز می شــود که تعلق داشتن به یک ملت 
نه بــه خاطر تاریخ و جغرافیا و حتی زبان مشــترک 
بلکه بیشــتر به خاطر نمادی است که هرکس را به 
یک جمعیت مرتبط می کنــد. کانتی در این فصل به 
سراغ انگلیسی ها، هلندی ها، آلمانی ها، فرانسوی ها، 
سوئیسی ها، اســپانیایی ها، ایتالیایی هــا و یهودیــان 
می رود و می کوشــد نمادهای تــوده ای این ملت ها 
را ریشــه یابی کند. برای انگلیسی ها و هلندی ها دریا 
اهمیت فراوان دارد و فردگرایی 
معروف انگلیسی به ویژگی های 
دریــا پیوند خورده اســت. نماد 
توده ای آلمانی ها ارتش اســت، 
شــبیه بــه جنگلــی در حــال 
رژه. فرانســوی ها تاریخچــه ای 
جدید دارند، نمــاد توده ای آنها 
انقــلاب اســت و بــرای همین 
ســرود ملی شــان آکنده از شور 
و ســرزندگی است. سوئیسی ها، 
علی رغــم تعــدد زبان هــا و تنوع ایالت هــا و تضاد 
ادیان، پیوســتگی ملی تردیدناپذیــری دارند چراکه 
نماد توده ای آنها کوه است؛ فرد سوئیسی از همه جا 

کوه هایش را می بیند.
 اســپانیایی ها به طور کامل با توده آشنایند چراکه 
نمــاد توده ای آنها مراســم گاوبازی اســت و گاوباز 
می تواند جمعیتی بزرگ را گرد هم آورد. ایتالیایی ها 
تاریخــی تلخ دارند: شهرهایشــان پیــش از وحدت 
مثل بدنی قطعه قطعه شــده مجزا بودند و سرانجام 
یهودیان، که کانتی شناخت هیچ قومی را سخت تر از 
آنها نمی داند، مدت ها کوچیده اند و استعداد عجیبی 
در انطباق یافتن بــا محیط دارنــد. تصویر جمعیتی 
که سالیان ســال از صحرا می گذرد به نماد توده ای 

یهودیان تبدیل شده است.
کانتی در پایان نیمه نخســت کتابــش، در فصل 
«تــورم و تــوده»، از پول به عنوان یــک نماد توده ای 
سخن می گوید. هنگام تورم واحد پول به طور ناگهانی 
شــخصیت خود را از دســت می دهد و کسی که به 
این واحد اعتماد داشــت، نمی تواند از این احســاس 
بگریزد که پَست شــدن پول به او نیز مربوط می شود. 
ایــن جریان پویا تا بدان جا پیــش می رود که موضوع 

مورد تحقیر به وضع بی ارزشــی تام دچار شود. پس 
از آن می تــوان پول را همچون کاغذ باطله ای به دور 
انداخت یا درهم فشــرد و مچاله کــرد. از نظر کانتی 
نازی ها در رفتار با یهودیان روند تورم را به دقیق ترین 
وجه تکرار کردند: «شــاید سقوط و نزول آلمانی ها تا 
بدین حد نمی بود اگر چند ســال پیش تر شاهد تورمی 
نمی بودند کــه در آن واحد پول مارک تا یک میلیاردم 
ارزشش سقوط کرده باشــد. این فرایند برای آنها در 
تورم به مثابه پدیده توده ای منعطف شــده به ســوی 

یهودیان ظاهر شد.»
کانتــی در نیمه دوم کتاب به بررســی ســاختار و 
عناصر قدرت می پردازد. او در ابتدا عمل شکارکردن، 
لحظه تماس و به دســت آوردن و بلعیدن، را در رفتار 
حیوانــات دنبال می کند و فراینــد هضم - خردکردن 
و با خود یکی کردن - را مشــابه فرایند اعمال قدرت 
می داند. در ادامه بر اهمیت «بازماندن» تأکید می کند: 
«لحظه بازماندن لحظه قدرت است... انگار بازمانده 
خود بشــخصه مردگان را از پای درآورده است، انگار 
کل نبرد به خاطــر زنده ماندن او بوده.» از نظر کانتی 
آدمی بــرای بازماندن و آســیب ناپذیری می تواند دو 
شیوه متفاوت در پیش گیرد: یا خود را، مثل حاکمان، 
از خطر دور کند و از آن فاصله بگیرد، یا به اســتقبال 

خطر برود، که این یکی طریقه قهرمان هاست.»
یکی از مهم ترین بحث هایی کــه کانتی در اواخر 
کتابش پیش می کشــد، نظریه فرمان اســت. او پایه 
و اســاس فرمــان را، از نظر زیست شــناختی، فرمان 
فــرار می داند. بــه گفته کانتی نظــام فرمان ها چنان 
شــکل یافته که آدمــی به طور معمــول می تواند از 
دســت مرگ بگریزد، اما ســایه وحشــت و تهدید آن 
همواره بر او ســنگینی می کند. اگرچه فرمان در نگاه 
اول مطلــق و یکپارچه به نظر می رســد، کانتی آن را 
به یک «نیــروی پیش برنــده» و یک «زهر» تقســیم 
می کند. از ســویی نیروی پیش برنــده گیرنده را ملزم 
به اجرای فرمان می کند و از ســوی دیگر در کسی که 
فرمان را اجرا کرده زهــری باقی می ماند که از همه 
ساختارهای روانی عمیق تر و تغییرناپذیرتر است. این 
زهــر می تواند مدت ها بعــد از طریق نوعی وارونگی 
عیان شــود: «انســان ها می خواهند خود را از شر این 
زهرها خلاص کنند. آنها با وجود این زهرها احساس 
سرکوب شدن می کنند و غالباً در پی وضعیت هایی اند 
که نمایانگر وارونگی دقیــق وضعیت آغازین فرمان 
است ... واقعیت به ســادگی این است که هر انسانی 
کــه در جامعه زندگی می کند لبریز از چنین زهرهایی 

است. 
آنها می توانند موجب کشیده شــدن فرد به سمت 
اعمالی کاملًا هولناک شــوند. زیرا فرد از این زهرهای 
فرمان احســاس خفگی می کنــد.» آدورنو در بخش 
پایانی گفت وگوی خود با کانتی با اشــاره به اهمیت 
ایــن بحــث در کتــاب او می گویــد: «این مســأله ای 
فوق  العاده تفکربرانگیز اســت، زیــرا پیش از هرچیز 
شــیوه بســیار بدیع و نامتعارفی را بیــان می کند که 
به موجــب آن تهدید خشــونت مســتقیم بــا همه 
میانجی هایــش به حیــات خود ادامــه می دهد. هر 
تلاشــی برای بیرون کشــیدن آدمی از ایــن حوزه در 

جادوی این حلقه اسطوره ای گرفتار می شود.
 ایده شگفت انگیز نیچه که می گوید انسان ها باید 
از بند انتقام خلاص گردند، دقیقا به همان وضعیتی 
اشاره دارد که شما اشاره کردید. شما با نام گذاری آن، 
با نام گذاری ایــن جادو در کتاب تان، یعنی به تعبیری، 
با نام گذاری این جادویی که انســان ها را افسون کرده 
است می  کوشــید - اگر درســت فهمیده باشم - به 
همین هدف برسید، به این امید که شاید بتوان روزی 

از بند این جادو گریخت.»
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